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  اگر می‌خواهی تصویری از زیبایی‌شناسی 

و کارکردهــای روان تنــی و ســلطه مربیــان 4
خارجــی در تیم ملی ایران داشــته باشــی 
باید مســتر سوچ را در ذهنت مجسم کنی. 
اواســط دهه چهل را به یــاد بیاور که تیمی 
در قطار نشســته و برای چند بازی دوســتانه عازم شوروی است. 
قدیم‌ها در تمام ســفرها بازیکنان اوقات فراغت خود را در ورق 
بــازی می‌گذراندنــد. گاهــی مربیــان ملــی هــم پای بســاط آنها 
می‌نشســتند و نوک می‌زدنــد. اکبر افتخاری ســتاره دهه چهلی 
تیم ملی برایم تعریف می‌کرد که با بچه‌ها توی کوپه‌ای نشسته 
بودند و ورق بازی می‌کردند که ناگهان صدای پای مســتر ســوچ 
را در حــال سرکشــی به کوپه‌هــای بازیکنان شــنیده بودنــد. اکبر 
دســتپاچه شــده و از روی شــیطنت، سیگار روشــن وینستون سه 
خطــش را که تا نصفه بوده می‌گــذارد لب طفلی ناظم گنجاپور 
که توی همان کوپه خوابیده بود. ســوچ که به کوپه آنها می‌رســد 
می‌بیند از فرط دود، چشم چشم را نمی‌بیند. می‌بیند که ناظم 
خــوابِ خواب اســت اما از ســیگاری کــه به لبش چســبیده، دود 
می‌آید بیرون عین اگزوز تراکتور. برمی‌گردد می‌گوید »من هیچ 
جای دنیا ندیده بودم انسان مرده یا آدم خوابیده، سیگار بشکد 
تازه عیــن لوله توپ جنگی هم ازش دود بیرون بزند.« اکبر هم 
کــه زیرجلکــی غش‌غش می‌خندد این خاطــره را تا آخر عمر از 
زرنگــی‌اش با بچــه محلش )بندر شــاه( تعریف می‌کرد. ســوچ 
کارش به جایی رســید که در آخرین روزهای حضورش در ایران 
حتی نشســتن روی نیمکت تیم آرشــام کرمان را هم پذیرفت و 
در دسته دوم فوتبال ایران مربیگری کرد. آرشام دوران اسحاق 
چطــور  می‌کــرد؟  ســقوط  کجــا  بــه  بایــد  دیگــر  او  کازرونی‌هــا. 
می‌توانســت اکبــر را بــه خاطر ســیگار روشــنی کــه روی لب‌های 

خاموش ناظم گذاشته بود از قطار بیندازد پایین؟
شــاید بهترین نظر دربــاره مربیان انضباط‌گــرا و مصلحت‌گرا 
را آلن راجرز مربی پرســپولیس در بهمن ســال 1350 به زبان 
آورد کــه درباره طبقه‌بنــدی مربیان گفت »آنها دو دســته‌اند. 
یک عده‌شان با عصبیت و تندخویی کار خود را پیش می‌برند. 
یک دسته‌شــان با ملایمت و نرم‌خویی. البته در هر دو دســته 
باید با توجه به وضع و رفتار بازیکنان با آنها رفتار کرد. بازیکن 
ملایم و نرم‌خو را باید با ملایمت و بازیکن خشــن و خودسر و 
فضول را باید با تندی برخورد کرد. باید اعتراف کنم که من با 
همین تندخویی‌ام به منظور خود می‌رســم. حتی اگر با کلانی 
و بهزادی هم با داد و بیداد برخورد نکنم آنها دستورات مرا به 
کار نخواهند بســت! البته بچه‌ها خود به این نتیجه رسیده‌اند 
که من جز خیر و صلاح آنها چیزی نمی‌خواهم و اعتقادشــان 
به من تا حدی اســت که اگر بگویم خودشان را از پشت بام به 

زمیــن پرتــاب کنند ایــن کار را می‌کنند. مــن در حالت کلی به 
این نتیجه رســیده‌ام که ورزشکاران که در مجموع، قشر تنبلی 

هستند باید هل داده شوند تا راه بیفتند!«
او حتــی در رختکنی هم چنــدان حرفی به بازیکنانش نمی‌زد 
چــون تاکتیک‌هایش را قبلًا برای آنها تشــریح کرده بود: »من 
عــادت ندارم به هنگام باخت یا پیروزی یا حتی پیش از بازی 
در رختکــن ســخنرانی کنــم. دلیلی ندارد بــا حرف‌های زائدم 
وقــت بچه‌هــا را بگیرم.« وقتــی مخبرین جراید می‌پرســیدند 
چــرا بازیکنــان پیــر و پاتال را بــا جوان‌ها جایگزیــن نمی‌کنی؟ 
راجــرز می‌گفــت: »ســتاره‌های پرتجربه پرســپولیس تــازه 31 
ســال دارنــد و تــا چندســال دیگر به راحتــی می‌تواننــد به تیم 
کمک کنند. آنهایی که معتقد به برون‌ریزی آنها هستند عین 
آشپزهایی‌اند که ممکن است بهترین غذاها را بپزند اما پیش 

از آوردن سر سفره، در جوی آب خالی‌اش کنند!«
امــا همین راجرز هم وقتی که از پرســپولیس بیرون رفت و در 
تیم پرســتاره شــهباز مربیگری کرد چنان بد نتایجی گرفت که 
از تهــران دیپــورت شــد. این اخراج‌هــا برای او چنان ســاده به 
نظــر آمد که به خبرنگار کیهان ورزشــی گفــت »بعد از گرفتن 
حــق و حقوقی که از قــرارداد باقی‌مانده‌ام دارم به انگلســتان 
بازمی‌گردم.« راجرز همانی بود که وقتی تیم همایون بهزادی 
تاج را شش گله کرد یک عمر نان این پیروزی را خورد اما غیر 
از قهرمان کردن پیکان و پرســپولیس چیزهایی هم به فوتبال 
ایران داد. مثلًا وقتی پرســپولیس را به اردوی کشورهای حوزه 
خلیــج فــارس بــرد و بعــد از دوانــدن بچه‌هــا در خیابان‌های 
لبنــان آنها را در ســاحل مدیترانه بــه رژه رفتن دعوت کرد. به 
آنها یاد داد که این تمرینات برای افزون قدرت ساق پای شما 

مفید است.
مربیانــی  ایــران  باشــگاهی  فوتبــال  در    

آمدنــد و رفتنــد کــه اکنــون اســمی هــم 5
ازشان به یادگار نمانده است. نمونه‌اش 
اســتفان گامبــوش مربــی خارجــی تیــم 
نیروی اهواز در جام تخت جمشید. او در 
شــهریور 1355 به خبرنــگار دنیــای ورزش می‌گوید: »جنوب 
کشــور شــما در فوتبال عجیب اســتعداد دارد. مــن جوان‌ها را 
دیده‌ام و به هوش و استعداد آنها پی برده‌ام. برنامه‌ای دارم 
تا سال دیگر چهره تیم اهواز را به کلی تغییر دهم. نه از حیث 
بازیکــن، بلکه خواهید دید که چگونــه تکنیک بازیکن اهوازی 
در خدمــت یــک تاکتیــک حســاب شــده، یــک تیــم خــوب را 
می‌ســازد.« اما او نیز مثل بســیاری دیگــر از فرنگی‌ها در پیاده 
کــردن آرزو‌هایش شکســت خــورد و کارش به جایی رســید که 
وقتی بازیکن تیمش را روی نیمکت نشاند طرف اصلًا حاضر 

نشــد با گامبوش روی یک نیمکت بنشیند. آن روزها بدبختی 
یــا خوشــبختی مربیانــی کــه در خوزســتان تیم‌هــا را هدایــت 
می‌کردنــد ســر و کله زدن بــا بچه‌هایی بــود که از فــرط فوران 
تکنیک، جوشی می‌شدند و می‌خواستند تمام نود دقیقه را در 
میدان جولان بدهند و تمام 22 بازیکن داخل میدان و نیز سه 
داور حاکم بر بازی را روی یک دســتمال حریر برقصانند تا به 
اثبــات حقانیــت خود بپردازنــد. در همان روزها بــود که تمام 
مربیان از دســت نــوری خدایــاری ذله بودند چون او دوســت 
داشــت ابتدا بــا فریب بدنی‌هایش و حــرکات محیرالعقولش 
روان تیــم حریف را تخریب کند و آنگاه اگر دلش خواســت به 
فرامیــن تاکتیکــی مربیــان هــم عمل کند. ســر همیــن بود که 
مربیــان تیم‌گــرا، راضی به حرکات انفرادی او نمی‌شــدند و از 
طرفــی هــم حبــس کــردن امثــال او در چارچــوب قالب‌های 
تیمی واقعاً غیرقابل اجرا به نظر می‌رســید. استفان گامبوش 
می‌گفت »نوری تکنیک خوبی دارد اما کارهایش گاهی زیادی 
اســت و برای یک تیم خوب نیســت. به او گفته‌ام اگر بخواهد 
اینطــور ادامــه دهــد او را کنــار خــودم روی نیمکــت ذخیره‌ها 
می‌نشــانم. او بایــد فکــرش را عــوض کنــد و بــه تاکتیــک تیم 
بپیونــدد. در آن صورت بازیکن خوبی خواهد بود اما اگر ترک 
عــادت نکنــد از او چشــم می‌پوشــم.« گامبــوش مثــل تمــام 
مربیــان خارجی قبل از خودش معتقد بود که بازیکنان ایران 
از نظر تئوری و درک بازی ضعیف هســتند چون ادراکات فنی 

را از 14 - 13 سالگی شروع نکرده‌اند.
گامبــوش وقتی به اهواز رفت که تیم نیروی این شــهر در جام 
چهــارم تخــت جمشــید از تیم‌های جــذاب جام بــود. بیچاره 
جرج اســکینر که برای خدمت بــه تیم ملی به ایران آمده بود 
وقتــی دید یللی تللی بیکاره مانده اســت در جام ســوم تخت 
جمشــید به اســتخدام نیرو درآمد اما هنوز این فصل به پایان 
نرســیده بود که مدیران باشــگاه درصدد اســتخدام یک مربی 
خارجــی دیگــر برآمدند تــا در آن بالابالاهای جــدول بپلکند. 
گامبوش مجاری به این خاطر جذب شــد که آن روزها فوتبال 
مجار برای خودش سبک مهمی در جهان به شمار می‌رفت. 
اســتفان گامبــوش از هفته چهارم نیرو را در دســت گرفت اما 
مسأله کوچینگ در خوزستان برای هر مربی بومی و غیربومی 
مصائــب بســیاری دارد. مخصوصــاً از ایــن نظر کــه اهوازی‌ها 
در روزهــای اول مربیگــری‌اش بــا او کنــار نیامدنــد و معتقــد 
بودنــد گامبوش هرگز قادر به قهرمانی اهــواز نخواهد بود و تا 
زمانــی که نیرو در همــان اولین دیدار، تیم چغــر پاس تهران 
)قهرمان مسابقات( را در امجدیه نابود نکرد زیاد چشم امید 
به او نداشــتند. کارکــرد مرد مجاری آنچنان چشــمگیر بود که 
در پایــان لیــگ تیم نیــرو در جایــگاه بهترین تیم شهرســتانی 
مســابقات ایســتاد و مســئولین باشــگاه اهوازی چنــان دلگرم 
شدند که قرارداد او را با افزایش چشمگیر دستمزد تا دو سال 
دیگر تمدید کردند. مرد مجاری که در ســال اول قراردادی به 
مبلــغ 8000 تومــان حقــوق ماهیانه بســته بــود در فصل دوم 
پــای قراردادی بــه مبلغ 11000 تومانی -‌البتــه به همراه منزل 
مناســب و وســایل زار و زندگی بــه همراه اتومبیل شــخصی و 
یک معلم ســر خانه برای فرزندانش‌- نشســت و در مجموع 
حضــور گامبوش چیزی حــدود 25000 تومان در ماه هزینه بر 
دوش مســئولین این تیم گذاشت. مبلغی که حتی یک پنجم 

آن را حاضر نبودند به مربیان وطنی بسلفند.
اینکه گامبوش توانســت از آن لشــکر از هم گســیخته یک تیم 
واحد و یکدل بســازد به خاطر مدیریت و خونســردی‌اش هم 
بــود. او با تلفیقی از روش »تنبیــه بی‌موقع و پاداش به‌موقع« 
توانســت بی نظمی‌ها را از تیمش دور کند. سیاســت پنهان او 
این بود که آنقدر تأثیرگذار باشد که اگر خود نیز نتواند قهرمان 
شــود حداقلش در تعیین سرنوشت قهرمان جام نقش بازی 
کنــد. همچنــان که بــازی کرد. پیــروزی تیــم او در هفته ماقبل 
آخر در برابر تیم پرســپولیس موجب دور شدن سرخ‌پوشان از 

کورس قهرمانی و رسیدن پاس به عنوان قهرمانی جام تخت 
جمشید شد.

  حتی مربی تازه‌واردی مثل مسترکونوف 

ایــران 6 فوتبــال  در  کــه  می‌دانســت 
بازیکن‌ســالاری قیامــت می‌کنــد و نبایــد 
مثــل  زد.  بــه آب  بی‌گــدار  ورود  ابتــدای 
بــا مترجمــش  کــه  همــان روزهــای اول 
آنــدره تــوی هواپیمــای مهرآباد بغل دســت علی آقــا پروین 
-‌همه کاره تیمش- نشســته بود و از احوالات تیم حریف -در 
بازی فردا- پرس و جو می‌کرد. او در اصل مشورت کردن با او 
غریبــه‌اش  خــود  بــرای  حفــاظ  و  ایمنــی  ایجــاد  نوعــی  را 
می‌دانســت. بدبخــت کونــوف هــم می‌دانســت که تیــم توی 
دســت پروین اســت و او آنقدر اتوریته دارد کــه بچه‌ها از همه 
جای میدان، توپ را توی بشقاب می‌گذارند و برای او ارسالش 
می‌کنند و اگر علی‌آقا جون‌شــان توســط دفاع بی‌رحم حریف 

مهار شود کار پرسپولیس هم دیگر تمام است.
21 فروردین 1355 بود که کونوف در طیاره در حال سؤال‌پیچ 
ســلطان بــود. ابتدا پرســید حریــف فــردای ما )پــاس تهران( 

چطــور اســت؟ علی گفــت: »آقا خیلی خشــن هســتند. از این 
تیم تبریز )ماشین‌ســازی‌( که این هفته باهاشــان بازی کردیم 
هم خشــن‌ترند. ولی می‌دونی؟ چون تیم ما خیلی تماشاچی 
داره، همه تیم‌ها مقابل ما با آخرین قوا شــاخ می‌شــن. پاس 
هم یکی از شــاخ‌های ماســت ولی همیشه به ما باخته!« البته 
پرســپولیس آن بازی را 2-صفر به پــاس باخت اما کونوف در 
مقابل ماشین‌ســازی ســمج آن روزها وقتی دید که اسماعیل 
)حاجــی رحیمی‌پور( با لباس معمولی روی نیمکت نشســته 
بهــش برخــورد. وقتــی شــاکی‌تر شــد کــه خوردبیــن در بــازی 
مصدوم شــد و دســتیارش وطنخــواه، حاجی را بــا من بمیرم 
تــو بمیــری راضی به پوشــیدن لباس و حضــور در میدان کرد. 
ســنگ بنای انضباط مدل روســی کونــوف از همین بازی تَرَک 
خــورد. کونــوف که به قصد جوان‌ســازی تیم آمــده بود بعد از 
باخــت بــا پاس احســاس کــرد کــه تمــام ‌»رُس«‌اش کشــیده 
شده اســت. به طوری که وقتی خبرنگاری از او دلایل شکست 
پرســپولیس را پرســید چنین نالید: »من دیگــر به هیچ‌وجه با 
هیچ فردی )خبرنگاری( به صحبت نمی‌نشینم. هم به دلیل 
اینکه بیشــتر از آنچه می‌گویم می‌نویســند و هم به دلیل آنکه 
باشــگاهم مصاحبه کردن مرا نمی‌پســندد و مشــکلاتی برایم 
پیش می‌آورد.« اما شکســت کونوف فقط به دلایل فنی نبود. 
روز بــازی با پاس همگان دیدند که یکی از مســئولان این تیم 
بــه ستاره‌شــان التماس می‌کــرد که قهر نکند و حتماً یکشــنبه 
بــه تمرینات بیاید. همچنــان که در بازی قبلــی همگان دیده 
بودند که یار تعویضی چه هنگامه‌ای به پا کرده است. همگان 
دیده بودند که ســکوها چقــدر از جوانگرایی کونوف ناراحتند و 
همــه باخت‌ها را به گــردن سیســتم او و ناکارآمدی جوانانش 
می‌اندازند. جوانانی تازه از راه رسیده مثل محمد مایلی‌کهن. 
آن روزها بیشتر هافبک‌های قدیمی سرخ‌پوشان با مایلی‌کهن 
مشــکل داشتند اما کونوف جنگندگی مایلی را دوست داشت. 
بزرگترین جرم کونوف این بود که سیســتم نوپای 2-4-4 را به 
تیمــش تزریق کرده بود و بازیکنان ایرانی آن ســال‌ها معمولًا 
از سیستم‌های تحمیلی ناراضی به نظر می‌رسیدند و این‌جور 
وقت‌ها کار را زمین می‌گذاشــتند. مرد روســی هنگام رســیدن 
بــه تهران ابتــدا دو هفتــه فوتبال ایــران را مــورد مطالعه قرار 
داد و ناگهان آس خود را با چینش سیســتم 2-4-4 به عنوان 
روشــی شــاهکار و نجاتبخش بــر زمین زد. او نمی‌دانســت که 
این سیســتم بعد از جام جهانی 1966 وارد کشــور ما شــده اما 
یــک دهــه بعد از آن نیز هنوز در فوتبــال ما مورد پذیرش قرار 
نگرفته و جا نیفتاده است. کونوف چنان در پی اجرای سیستم 
دلخواهــش بــود که حتی بــرای پیاده کردن انضبــاط و اجرای 
نیاتــش از شکســت نترســید اما او نمی‌دانســت کــه در فوتبال 
ایــران خدایــگان مربیگری را نیز به خاطر یک شکســت ســکه 
یــک پول می‌کنند، چه رســد به او. فوتبال »خوش اســتقبال و 
بد بدرقه ایرانی« مربی خلاق روسی‌اش را عین یک دستمال 
کاغذی دور انداخت. همچنان که 5 سال قبل از او هموطنش 
ســتاره جهانــی روس -ایگورنتــو- را دیپــورت کــرده بودنــد. 
در حالــی کــه کونوف دو ســال تمــام بــا کمیته المپیــک ایران 
قرارداد بســته بود و هنوز یک ســالش تمام نشــده بود، دست 
رد به ســینه‌اش زدند و خلاص. برود پشــت سرش راهم نگاه 
نکند. کســی چه می‌دانست که او سال‌ها به عنوان بهترین گلر 
اتحاد جماهیر شــوروی از فوتبالیست‌های انگشت‌شمار شرق 
و دارای چندیــن مقام قهرمانی بــود و ممتازترین کلاس‌های 

 در فوتبال باشگاهی ایران مربیانی آمدند و رفتند 
که اکنون اسمی هم ازشان به یادگار نمانده 

است. نمونه‌اش استفان گامبوش مربی خارجی 
تیم نیروی اهواز در جام تخت جمشید. او در 

شهریور 1355 به خبرنگار دنیای ورزش می‌گوید: 
»جنوب کشور شما در فوتبال عجیب استعداد 

دارد. من جوان‌ها را دیده‌ام و به هوش و استعداد 
آنها پی برده‌ام.


